
 شماره 115 / شهریور سال 251390

مقدمه
بيش از 30 سال از تأسيس اولين بانك هاي بدون ربا در 
کشورهاي مسلمان مي گذرد. در اين مدت، اين بانك ها از 
جهت کمي و کيفي توسعه قابل توجهي يافته اند، به طوري 
که امروزه در بيشتر کشورهاي اسلامي و حتي در برخي از 
کشورهاي غيرمسلمان هم نمونه هاي مختلفي از بانك هاي 

بدون ربا فعاليت مي کنند. 
بانك هاي بدون ربا اگر چه از  جهت حذف ربا از عمليات 
و  عملياتي  الگوي  انتخاب  جهت  از  اما  مشترکند،   بانکي 
گزينش عقود و روش هاي معاملاتي متفاوت هستند. برخي  
از بانك هاي بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترين تعداد 
ممکن و از جهت نوع عقود به نزديك ترين آنهابه بانکداري  
عقودي  بر  ديگر   برخي  مقابل  در  کرده اند،  بسنده  ربوي 
پافشاري مي کنند که بيشترين تفاوت را با معاملات بانکداري 
ربوي دارند و گروهي از بانك هاي بدون ربا نيز از ترکيب اين 

قراردادها بهره مي برند. 
اين تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداري 
بدون ربا است و مانع از آن مي شود که مسلمانان و کشورهاي 
اسلامي معاملات پولي و بانکي گسترده داشته باشند، امادر 
کوتاه مدت اين فايده را دارد که الگوها و شيوه هاي  مختلف 

تجربه مي شوند تا بهترين آنها گزينش شود. 
گروهي بهره بانکي را مصداق کامل ربا دانسته اند و به 
دنبال ايجاد بانك هاي اسلامي بوده اند که از 50 سال پيش 
تئوري آن مطرح شد. گروه دوم به توجيه اين موضوع روي 
آورده اند و آن را نياز جامعه دانسته اند و به عنوان مصلحت و 
حاجت به حکم ثانوي به آن تن داده اند و گروه سوم نيز بين 
ربا و بهره بانکي تفاوت قايل شده اند و حکم اين دو را متفاوت 
خوانده  اند. طراحان بانکداري فعلي کشور خودمان را مي توان 

جزو گروه سوم دانست.
ربا در صدراسلام با عملکرد نظام جديد بانکداري مدرن 
متفاوت است، ضمن آنکه امروزه بدون وجود بانك نمي توان به 
فعاليت اقتصادي دست زد. از نظر علم اقتصاد، ارزش اقتصادي 
زمان، يك واقعيت زندگي اجتماعي است و با ربا ارتباطي ندارد. 
همانگونه که در شريعت و فقه موضوع خريد نسيه و پرداخت 
بهاي آن در  آينده پذيرفته  شده است، موضوع ارزش اقتصادي 
زمان نيز از همين جنس است و اگر اين ارزش را نپذيريم، نظام 

نقد و نظر درباره 

      بانکداري اسلامي 
گردآوري: محسن زرندي مقدم- کارشناس ارشد اقتصاد و بازرگاني  

اقتصادي ضرر مي بيند. 
مسأله تحريم ربا به عنوان يکي از مباني اصولي نظام 
اقتصادي اسلام، امري است که به طور سلبي مطرح بوده و 
مسلم است که حذف ربا به نحو ايجابي، به انديشه و طرحي 
خاص اشاره نمي نمايد. براين اساس، تلاش در جهت برداشتن 
گام هايي فراتر از حذف ربا در راستاي  ايجاد مباني استوار براي 
نظام پولي، مالي و بانکي غيرربوي، ضروري و  اجتناب ناپذير 
است. بديهي است که اين امر مهم بايد اولًا متکي بر فقه پوياي 
اسلامي باشد، ثانياً قابليت هاي لازم را براي اجرايي شدن 
داشته باشد و ثالثاً از کارايي در خورو شايسته جهت کمك به 

تأمين اهداف مطلوب اقتصادي جامعه برخوردار باشد. 

اصول اساسي اصلاح بانكداري بدون ربا 
بيش از يك ربع قرن است که از اجراي قانون عمليات 
بانکي بدون ربا در ايران مي گذرد. ابتدا قرار بود که اين قانون 

رشد بانکداری اسلامی در 30 سال 
گذشته، قابل توجه بوده است. 



 شماره 115 / شهریور سال 261390

براي مدت کوتاهي به صورت آزمايشي اجرا و پس از شناخت 
نقاط ضعف و قوت، نسبت به طراحي و اصلاح اساسي آن اقدام 
شود،  ولي اين مهم جامه عمل به خود نپوشيد. اکنون نهادهاي 
مسوول درصدد اصلاح آن برآمده اند و در اين رابطه گام  هايي 
نيز برداشته شده و اکنون فرصت مناسبي است تا اين قانون 

مورد ارزيابي قرار گيرد و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. 
در اين مدت، سيستم بانکداري بدون ربا در بسياري از کشورها 
به صورت محدود و يا گسترده  به اجرا گذاشته شده و در کنار آن، 
مسايل و مشکلات هم در همايش ها و سمينارهاي علمي مختلفي 
مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين مدت، بانکداري بدون ربا در 
ايران به صورت يکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نيز به 
صورت هاي مختلف مورد ارزيابي قرارگرفته است. نقدها عمدتاً در 

دو محور قابل خلاصه کردن است: 
محور اول: نقد بانکداري براساس انطباق و ياعدم انطباق 

آن با قوانين و مقررات شرعي. 
محور دوم: نقد بانکداري فعلي براساس معيار کارايي. 

درباره محور اول، دو ديدگاه جدي وجود دارد: يك ديدگاه 
اين است که بانکداري فعلي در ايران، ربوي ترين سيستم 
بانکداري در جهان است و طرف ديگر طيف، آن را کاملًا 
منطبق با موازين شرعي دانسته و عمليات آن رامحکوم به 
حليت و صحت مي داند. ديدگاه دسته اول به اين معنا معطوف 
است که در عمليات بانکداري بدون ربا در ايران )در مقايسه 
با عمليات ربوي( صرفاً صورت ها تغيير يافته و "سيرت ها"  
نيز  مردم  از  توجهي  قابل  بخش  هستند.  پابرجا  همچنان 
چنين تصوري دارند. البته اين که چرا اين چنين است، جاي 
تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر  و 
صورت هاست که درست است و براساس نظر اين دسته، در 
ظاهر هيچ يك از عمليات بانکي فعلي مغايرتي با شرع ندارد 
که کل سيستم فعلي را از دايره حليت خارج کند و لذا کليه آنها 

محکوم به صحت است. 
بين دو دسته فوق نظرات خاکستري هم وجود  البته 
دارند که به قسمت هايي انتقاد دارند، ولي اساس آنها را مورد 
تأييد قرار مي دهند. اين دسته هم جزو همان دسته دوم قرار 
از هر چيز مغفول مانده، کارايي  آنچه بيش  اما  مي گيرند. 
سيستم فعلي، يعني محور دوم است که به صورت اساسي 
مورد توجه قرار نگرفته وبايد در اصلاح قانون عمليات بانکي 
بدون ربا )علاوه بر رعايت مقررات شرعي( مورد توجه قرار 
گيرد. صاحب اين قلم در سه تحقيق جداگانه تحت عناوين  
"تبيين موضوع ومفهوم ربا از ديدگاه فقهي با توجه به تحولات 
اقتصادي عصر حاضر"، "بررسي عملکرد بانکداري بدون ربا 
در ايران" و »ربا وکاهش ارزش پول" به بررسي مباني نظري 
و عملکرد، اشکالات اساسي و اجرايي اين سيستم  پرداخته  
و هر سه طرح مزبور توسط بانك مرکزي و دانشگاه تربيت 
مدرس منتشر شده اند و لذا در اينجا به مسايل مطروحه در 
آن تحقيقات پرداخته نمي شود، ولي برگزاري هفته بانکداري 
بدون ربا اين بهانه را به دست داد تا به برخي از نکات قابل توجه 
که توجه به آنها براي اصلاح سيستم فعلي ضروري است، به 

صورت فهرست وار اشاره شود: 

1- در سيستم فعلي، توجه به انطباق عملکرد بادستورات 
شرعي و باز تعريف مفاهيم و پرهيز از صوري شدن مبادلات 
و معاملات بانکي و به فراموشي سپردن روح عمليات، از اهم 

اموري است که بايد مورد توجه قرارگيرد. 
2- آموزش کارکنان بانك ها و توجيه آنها براي پرهيز از 
عمليات صوري و همين طور، آموزش و آگاهي بخشي به عامه 
مردم براي ورود حقيقي به بازار عقود اسلامي و فرهنگسازي، 

از شرايط اوليه صحت عقود در بانك هاست. 
3- باز تعريف مفاهيم سنتي در تعريف سيستم فعلي، يکي 
از ضرورت هاي غيرقابل انکار است که البته انجام آن بدون 
انجام تحقيقات اساسي و بنيادي در تعريف مجدد مفاهيم اوليه 
ممکن نيست، کاري که در تحقيق نخست راقم اين سطور 
به آن اشاره شده و تا اندازه اي هم انجام شده است. در اين 
رابطه تعريف ربا براساس يك نظام مبادله تهاتري صورت 
گرفته و لازم است که در مورد اجتهاد جديد نسبت به طراحي 
سيستم هم اقدام شود. اين مسأله چيزي است که متأسفانه 
در ارزيابي هاي اخير مغفول باقي مانده و بدون تعريف مجدد 
مفهوم، موضوع و مصاديق ربا با توجه به تحولات اقتصادي 
عصر حاضر، نمي توان سيستم فعلي بانکداري را از ناکارآمدي 

فعلي خارج ساخت.
4- علاوه بر توجه به ابعاد شرعي عمليات، نبايد بحث 
کارآمدي را از نظر دورداشت. بدون ترديد سيستم  فعلي از 
کارآيي لازم برخوردار نيست و اصرار بيش از حد بر حفظ 
ظواهر و محدود کردن انجام عمليات در قالب عقودي معين و 
عدم تعريف ابزارهاي لازم براي انجام و اعمال سياست هاي 
پولي، سيستم فعلي را کاملًا ناکارآمد کرده و بخشي از سيستم 
را با خطر ورشکستگي مواجه ساخته است. لذا لازم است در 
کنار اصلاح سيستم  از لحاظ انطباق با مقررات شرعي، نسبت 
به طراحي ابزارها و سياست ها و اختيارات مناسب به منظور 

توجه به انطباق 
عملكرد سيستم بانكي 

فعلي با دستورات 
شرعي و باز تعریف 

مفاهيم و پرهيز از 
صوري شدن مبادلات 

و معاملات بانكي و 
به فراموشي سپردن 
روح عمليات، از اهم 
اموري است كه باید 

مورد توجه قرار گيرد. 
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افزايش کارآمدي سيستم فعلي هم اقدام شود. 
5- شرط لازم براي اجراي بانکداري بدون ربا، تلاش در 
جهت کنترل و حفظ ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش 
ارزش پول در سي سال اخير، باعث گسترش بازار غيررسمي 
عمليات ربوي از يك طرف و کاهش انگيزه سپرده گذاران از 
طرف ديگر و در نتيجه، موجب ضعف بانك ها در جذب سپرده ها 
و در نهايت کاهش قدرت مانوور آنهاشده است. بي توجهي 
به موضوع جبران کاهش ارزش سپرده ها، آن هم  در شرايط 
تورمي، باعث ضرر و اجحاف به سپرده گذاران، انتقال سپرده ها از 
حساب هاي قرض الحسنه و جاري به بازارهايي که بتواند قدرت 
خريد را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده گذاري از 
بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي و از بانك هاي خصوصي 
به بازارهاي دلالي و ربوي، ناتواني بانك ها و کنترل حجم پول و 
... شده است. لازم است براي حل معضل مذکور، فکري اساسي 
صورت گيرد. هم چنين لازم است ضرر و زيان سپرده گذاران 
توسط کساني که از کاهش ارزش پول منتفع مي شوند، جبران 
شود. اين کاري است که به طور مفصل در کتاب "ربا و کاهش 
ارزش پول" به تفصيل درباره آن بحث کرده ام و خوانندگان 

محترم را به مطالعه آن دعوت مي کنم. 
6- بدون توجه به اصول پنج گانه بالا، هرگونه اصلاح 
و اقدام  چيزي جز وصله پينه کردن سيستم نخواهد بود. در 
واقع، اقدامات ظاهري صرفاً به تغيير نام ها و عناوين منجر 
مي شوند، چيزي که بايد آن را نوعي "ظاهرسازي شرعي 
عمليات ربوي" دانست. البته آنچه گفته شد، کار جمعي آشنا به 
مسايل اقتصادي از يك طرف و مسايل شرعي در حد اجتهاد از 
طرف ديگر است و نمي توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به 
اصلاح آن پرداخت و تصور بر اين است که با تصويب و اجراي 
پيش نويس هاي فاقد اين ويژگي ها، مشکلات بانکداري در 

ايران همچنان باقي خواهند ماند. 

ضرورت توجه به مسأله 
اهميت نقش بانك در عصر کنوني واضح است و يکي 
از نقش هاي آن هم واسطه گري مالي بين پس اندازکنندگان  
و سرمايه گذاران است. اين نقش مي تواند اهميت شاياني در 
کمك به تبديل سرمايه داشته باشد. به بياني ديگر، وظيفه 
اساسي بانك ها، تجهيز و تخصيص پول و متفرعات و اوراق 
جايگزين آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملي 
مي گردد. اين نقش، ضرورتي حياتي براي شکوفايي و رشد 
اقتصاد جامعه و ادامه حيات بالنده آن است و نکته اساسي در 
اين رابطه هم کيفيت ايفاي اين نقش است. اسلام مخالف 
انديشه بانك و بانکداري نيست، البته مادامي که مخالف کتاب 
و سنت و ارزش ها نباشد، بلکه مخالفت اسلام با بانکداري 

ربوي مبتني بر نرخ بهره است. 
در اقتصادهاي مبتني بر ربا و بهره، نظام مالي و ابزارهاي 
مربوط، عموماً  بدون هر گونه محدوديتي، براساس نقش نرخ 
بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نيازهاي زمان و 
جامعه، مراحل تکامل و پيشرفت خود را طي نموده است. در اين 
سير تکاملي، نظام مالي مانند هر نظام ديگر ساخته دست انسان، 
با حفظ پايه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغييرات و 
تحولات مختلفي را شاهد بوده که به دليل پيشرفت جوامع و 

پديدار شدن نيازهاي جديد، امري اجتناب ناپذير بوده است. 
همچنان که مي دانيم، اسلام به طور قاطع و شديد با ربا و 
مظهر امروزي آن بهره، مخالفت نموده و آن را به صورت کامل 
و در هر شکلي تحريم مي نمايد، اما اينکه به همين بعد منفي 

اکتفا گردد، نظري نسنجيده و غيرعلمي است. 
گرچه درك عامه از نظام اقتصادي و مالي اسلام اين 
است که اين نظام تنها در تحريم ربا با ساير نظام ها تفاوت 
دارد، اما به نظر مي رسد که برخورد منفي با يك پديده ناپسند، 
گرچه ضروري است، ولي به تنهايي کافي نيست و علاج کار 
نمي باشد. بنابراين، تحريم معاملات مبتني بر بهره، اساس 
يك نظام اقتصاد اسلامي را تشکيل مي دهد، اما به هيچ وجه 
توصيفي کامل و کافي از کل اين نظام را به دست نمي دهد. 
ارايه راه ها و روش هاي علمي  نتيجه، تلاش در جهت  در 
جايگزين که اساس يك تعامل مثبت را شکل مي دهد، مورد 
توجه انديشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته و البته در 
اين خصوص، توجه اصلي هم به نظام بانکي معطوف گرديده 
است. از آنجايي که حذف نرخ بهره عموماً نخستين گام در 
اسلامي کردن اقتصاد در کشورهاي مسلمان تلقي شده، لذا 
طبيعي به نظر مي رسد که چگونگي بانکداري بدون بهره، 
بيشترين توجه را به خود معطوف نمايد. براي داشتن يك نظام 
پولي مالي اسلامي، بايد گام هايي فراتر از حذف ربا برداشت 
و بايد تلاش نمود تا به يك پايه و اساس محکم براي چنين 
نظام و سيستمي دست يافت که مبتني بر فقه اسلامي باشد 
و در عين حال، قابليت هاي لازم براي اجرايي و عملي شدن 

رقابت در دنياي امروز را نيز داشته باشد. 
موضوع بانکداري اسلامي و پي ريزي يك اساس شرعي 
براي  آن، مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است و راه هايي 
نيز ارايه گرديده که از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

گروهي بهره بانكي 
را مصداق كامل ربا 

دانسته  اند، گروه دوم 
به توجيه آن روي 

آورده اند و به احكام 
ثانوي تن داده اند و 
گروه سوم نيز بين 

ربا و بهره تفاوت 
قایل شده اند. طراحان 

بانكداري فعلي 
كشور را مي توان 
جزو گروه سوم 

دانست. 
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- روش جبران کاهش قدرت خريد پول در عمليات بانکي 
بدون ربا. 

- روش وام متقابل در بانکداري بدون ربا. 
- روش نظام بانکي غيرربوي مبتني بر نرخ سود يا نرخ 

بازگشت سرمايه )نظام مشارکتي(. 
نظام بانکداري  بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، 
براساس روش سوم استوار است و تاکنون از جهات مختلف 
نظري و عملي- کاربردي و نيز انطباق عملياتي آن با موازين 
شرع مورد بررسي و مطالعه و بعضاً نقد قرار گرفته است. 
مهم ترين انتقادهاي وارده بر آن را هم مي توان در چند محور 

خلاصه نمود: 
- در نظام موجود از جهت عملکردي،  انطباق با موازين 

شرع رعايت نمي شود. 
- در بخش هايي هم که به ظاهر، به عقود اسلامي عمل 
مي شود، تنها يك امر قالبي و شکلي است و لذا روح ربا و بهره 

در نظام بانکي فعلي هنوز پنهان است. 
- تبديل بانك از يك واسطه مالي و موسسه پولي به 
شرکتي که بايستي با بسياري از کارهاي تجاري وتخصصي 
آشنا باشد، در حاليکه چنين امري نه به راحتي  امکان پذير 
است و نه در عمل اتفاق  افتاده است، ضمن آنکه اگر هم 
عملي شود، ديگر بانك اسلامي، تحقق نيافته، بلکه به جاي 
آن، يك شرکت تخصصي داراي فنون و مهارت هاي مختلف 

ايجاد گرديده است. 
در نظام مشارکتي بانکداري غيرربوي، تنزيل و بيع دين، 
تنها به عنوان يکي از ابزارها، همانند تنزيل در نظام هاي 
بانکداري ربوي مطرح بوده و در اين خصوص مباحثي نيز 
مطرح گرديده است. براساس اين ابزار و نحوه کارکرد آن 
در نظام بانکي، ابزار ديگري تحت عنوان تنزيل مجدد به 
عنوان اهرمي جهت تنظيم سياست هاي پولي در هر دو نظام 
بانکداري ربوي و غيرربوي مطرح شده است. گرچه امروزه در 
ايران و به خصوص پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون 
ربا، استفاده از سازوکار تنزيل و تنزيل مجدد به کلي منسوخ  
گرديده و در عين حال، به نظر مي رسد که باتوسعه ابزارهاي 
جديد، ابزار تنزيل مجدد در بيشتر کشورها، اهميت خود را به 
عنوان يك ابزار سياست پولي از دست داده است، اما هدف اين 
است که در بازار پول و سرمايه و بازار معاملات مالي دست دوم 
و ثانويه در يك نظام مالي اسلامي، ابزارهاي مالي قابل قبولي 
که قابليت نقدي، امنيت و سوددهي داشته باشند و در عين 

حال، با احکام شرع منطبق باشند، به وجود آيد. 

بستر مناسب وگستردگي 
روابط اقتصادي جهان در عصر کنوني مملو از ديون و 
بدهي هاست و يك دليل آن هم شجاعت مردم نسبت به قبول 
خطر براي نيل به سطوح بالاتر زندگي از لحاظ امکانات فعلي 
آنهاست.امروزه در جهان، ديون و بدهي ها، تمامي افراد و بنگاه ها 
و حکومت ها را در بسياري از ابعاد زندگي در برگرفته است، به 
شکلي که بدهي ها تأثير مستقيمي بر زندگي مردم در هر مکاني 

دارند و اين نشان دهنده اهميت مسأله ديون و بدهي هاست. 

در سطح فردي، بعضي از آمارها نشان دهنده اين مطلب 
است که تا 90درصد درآمد ماهانه بعضي از افراد، صرف ديون 
مختلف آنان که ناشي از مسايل متنوع و گوناگوني است، 
مي گردد، مسايلي نظير خريد منزل، ماشين و اسباب و اثاثيه 
منزل، وام هاي بانکي جهت مصرف و ... در مورد بنگاه ها 
هم ديون مهمترين منبع تأمين مالي به شمار مي روند و لذا 
بازارهاي مالي دنيا، بيشتر بازارهاي ديون هستند تا بازارهاي 
سهام. همچنين بيشتر شرکت ها در تمامي کشورها، اقدام به 
صدور سندهاي دين مي نمايند و در نتيجه، دارايي هايشان 
معمولًا نشأت گرفته از ديون است. حداکثر 4/5درصد منابع 
تأمين مالي شرکت هاي سهامي را بازارهاي مالي تشکيل 
مي دهند، در حاليکه حدود 93درصد آنها ناشي از سندهاي 

بدهي است و اين علاوه بر وام هاي بانکي است. 
در سطح حکومتي هم دين ها و بدهي هاي انباشته شده 
بعضي از دولت ها به بيش از 100درصد توليد داخلي مي رسد. 
به عنوان نمونه، ديون و بدهي هاي دولت آمريکا به حدود 
50درصد کل پس اندازها و منابع اين کشور مي رسد و درهر 
سال بهره هاي اين ديون به صورت سهمي از درآمد ملي 

کشورها در سطح بسيار بالايي قرار مي گيرد. 
و  بنگاه  فرد،  انگيزشي  حيات  زمينه  در  مباحثي  البته 
حکومت براي سوق دادن آنها به سمت ديون به جاي ساير 
ابزارها و نيز مطالبي در خصوص اسباب گرايش به معاملات 
براساس دين و خريد و فروش بر روي آن مطرح است که بحث 
در مورد آن ها از حوصله مقاله حاضر  خارج است، اما باتمام اين 
اوصاف، دين موضوعي با قدمتي طولاني است و مردم در کليه 
ادوار تاريخي، معاملات و دادوستدهايي را که منجر به ايجاد 
بدهي  مي گرديده، انجام مي داده اند. همچنان که بحث تنزيل 

ساماندهي یك اقتصاد 
بدون ربا در بخش 

پولي صرف، تنها از 
طریق قرض و تنزیل 

ميسر است. 
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و بيع دين نيز از دستاوردهاي جديد و مختص به عصر مانيست، 
بلکه موضوعي با قدمت زياد است. لذا بعضي از صاحبنظران 
تاريخ تحولات اقتصادي اظهار داشته  اند که وثيقه هاي بابلي و 
آشوري مربوط به 1800 سال قبل از ميلاد، متضمن مواردي 
حاکي از سندهاي دين بوده و نيز وثيقه ها و سندهاي دين 
در حدود 1400 سال قبل از ميلاد، در بازارها خريد و فروش 

مي شده و مورد معامله قرار مي گرفته است. 
البته امروزه شيوع گسترده ديون، پديده اي است که از نشانه ها 
و ويژگي هاي عصر جديد، به خصوص در عقود و قراردادهاي 
معاملات در قرن بيستم به شمار مي رود. شکي نيست که پديده 
ديون، با اين ابعاد وسيع، موجب بروز مسايل متعددي گرديده که نياز 
به دقت و تأمل دارد و از جمله اينها مي توان به معاملات براساس دين 
اشاره نمودکه امروزه به شکل ها و صورت هاي گوناگون، بازارهاي 
مالي را تسخير کرده و باعث گردش ثروت در سطح اين بازارها 
مي شود، ولي در عين اين که موضوع ديون و بدهي ها از مهم ترين 
و خطيرترين مسايل اقتصادي معاصر است، اما با اين حال، نوشته ها 

و متون مربوط به اين زمينه از ديدگاه اسلامي بسيار کم است. 
در تفکر اسلامي نيز موضوع بيع دين، ريشه اي عميق و ديرينه 
دارد و در جامعه اسلامي و تاريخ اقتصادي آن از صدر اسلام مورد 
پذيرش قرار گرفته و به آن  عمل شده است. يکي از معاملات رايج 
در جزيره العرب که در اسلام نيز با شرايطي مورد قبول واقع شده، 
خريد دين يا ذمه شخص توسط شخص ديگر است. اين موضوع در 
انديشه متفکران اسلامي و اقتصاددانان مسلمان معاصر نيز مطرح 
بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و انديشه پرداخته اند. نمونه زير يکي 
از مواردي است که به اين مسأله پرداخته و در آن بازارهاي اوليه و 

ثانويه خريد و فروش دين را مطرح مي نمايد. 
شايان ذکر است که بازار اوليه، آن بازاري است که ارتباط در 
آن به طور مستقيم بين فروشنده دين با خريدار دين است. حال 
اگر خريدار دين، مالکيت دين خريداري شده را حفظ کند تا اجل 
آن دين فرا برسد و به اصطلاح دين حال گردد، معامله در سطح 
بازار اوليه خاتمه مي پذيرد و از آن فراتر نمي رود، اما معامله و بيع 
بسياري از ديون تکرار مي شود و در بازارهاي منظم  ومخصوصي 
صورت مي پذيرد. اين ديون در اين بازارها دست به دست مي 
شوند تا زمان اجل آنها برسد و حال گردند. در چنين صورتي، اين 

بازارها، بازارهاي ثانويه براي ديون مي باشند. 

جايگاه بیع دين )تنزيل( در اقتصاد بدون ربا 
به لحاظ نظري، اولين موضوع در مورد بيع دين )تنزيل( 
تبيين موقعيت آن در اقتصاد به طور کلي و قطعي از ديدگاه شرع 
مي باشد. منظور از مبادلات پولي محض که در طرفين مبادله از 
کالا و خدمت هيچ اثري نيست، معاملاتي است که صرفاً بين پول 
و ديون پولي صورت مي  گيرد. تنها چهار روش قرض، ربا، بيع دين 
)تنزيل( و بيع دين به دين وجود دارند که مي توانند بدون لحاظ 
جنبه شرعي آنها، اساس و پايه مبادلات پولي صرف باشند. در مورد 
صورت اول که قرض است و صورت دوم که ربا هست، حکم هر 
دو صورت را از جهت فقهي و شرعي، معلوم فرض مي نماييم، يعني 
قرض را پذيرفته شده و ربا را تحريم شده تلقي مي کنيم. در مورد 
تنزيل و بيع دين به دين هم آنچه مهم است، دانستن رأي مشهور 

فقهي است. درمورد بيع دين به دين، ديدگاه مشهور فقهي مبتني 
بر حرمت است. اما رأي مشهور فقهي، تنزيل و بيع دين پولي را 
جايز مي داند، همانطور که بعضي به اين امر اذعان نموده اند و شهيد 
صدر نيز تصريح مي نمايند که بسياري از علما آن را جايز مي دانند و 
از معاصران هم مي توان به آيات عظام خويي، گلپايگاني، تبريزي، 
سيستاني، صافي، مکارم، وحيدي و ... اشاره نمود. البته در خصوص 
بيع دين يا همان تنزيل، مطلب مهم تر، به ويژه از حيث کاربردي 
و اجرايي، وجود رأي موافق فقهاي شوراي نگهبان است که ما را 
از هر گونه شك و ترديد، به خصوص در حيطه اجرا، رها مي سازد. 
نکته مهم ديگري که در اين جا وجود دارد، اشارات قرآني در اين 
مورد است و آن هم وجود بزرگ ترين آيه قرآن در مورد دين و 
کتابت آن است که حاوي بيش از 20 نکته قرآني در ارتباط با کتابت 
و نوشتن دين بوده و جالب آنکه اين آيه دقيقاً پس از چند آيه اي که 

در نهي شديد ربا وارد شده، قرار دارد. 

اشارات قرآني 
 آيه شريفه 282 سوره بقره با موضوع بحث ما تناسب و پيوند 
خاصي دارد و لذا به طور کامل آن را مي آوريم: اي کساني که 
ايمان آورده ايد، هرگاه به يکديگر ديني پيدا کرديد به سبب خريد 
و فروش، وام و جز اينها، تا سرآمدي معين، پس آن را بنويسيد و 
نويسنده اي ميان شما آن را به درستي و داد بنويسد، و نويسنده به 

و  رباخواری  با  که  همانطور  قرآن 
احتکار و بخل مخالفت کرده، برای 
امور تجاری هم مقررات دقيقی را 

وضع کرده است.
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پاس اين که خدا به او  )نوشتن( آموخته است، نبايد از نوشته سر 
باز زند. پس بايد بنويسد و کسي که حق بر گردن اوست، وامدار 
و بدهکار بايد وام نامه را املا کند و از خداي، پروردگار خويش 
پروا داشته باشد و چيزي از آن نکاهد. پس اگر کسي که حق بر 
گردن اوست، کم خرد يا ناتوان يا کودك و مانند آن بود يا نتواند 
املا کند، سرپرست او به درستي و داد املا کند، و دو گواه از 
مردانتان به گواهي گيرند، و اگر دو مرد نبود، يك مرد و يك زن 
از گواهاني که بپسنديد  که اگر يکي از آن دو فراموش )يا اشتباه( 
کند، ديگري به يادش آورد. و چون گواهان را بخوانند، نبايد 
سرباز زنند. و از نوشتن  آن وام يا بدهي، کوچك باشد يا بزرگ 
تا سرآمد آن دلتنگ و آزرده مشويد. اين نزد خداوند عادلانه تر و 
گواهي را پاينده تر و به آنکه در شك و بدگماني نيفتيد، نزديکتر 
است، مگر آنکه بازرگاني نقد باشد که ميان خود )دست به دست( 
مي گردانيد، پس گناهي بر شما نيست که آن را ننويسيد، و چون 
خريد و فروش کنيد، گواه گيريد، و به نويسنده و گواه نبايد زيان 
برسد، و اگر چنين کنيد، آن نافرماني شماست. و از خدا پروا کنيد، 

و خدا شما را مي آمرزد و خدا به هر چيزي داناست. 
جالب توجه اينکه اين آيه، بزرگ  ترين آيه قرآن است 
و در آن در مورد دين و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و 
مطرح  متنوعي  مباحث  آن  کتابت  اهميت  و  مستند کردن 
گرديده که بعضي تا 18 دستور را از اين آيه استخراج نموده اند. 
از تمام اين دستورات فهميده مي شود که اسلام به مسأله دين 
و کتابت آن اهميت داده است. قابل توجه اينکه در  آيه، کلمه 
دين استعمال شده، براي آنکه قرض تنها در تبادل دو چيز 
که مانند يکديگرند، استعمال مي گردد، مانند اين که پول يا 
جنسي را به عنوان قرض بگيرند و از آن استفاده  کنند و سپس 
همانند آن را رد  نمايند، ولي دين دامنه وسيع تري دارد، زيرا 
هر گونه معامله که انجام گيرد مانند اجاره، خريد و فروش و 
مانند آن، سپس يکي از طرفين بدهکار گردد، آن را دين گويند. 
بنابراين، آيه مورد بحث شامل تمام معاملاتي مي شود که به 
طور سلف و يا نسيه انجام گيرند و در عين حال قرض را هم 

در برمي گيرد. 
نکته قابل تعمق ديگر اين است که اين  آيه دقيقاً بلافاصله 
پس از آيات مربوط به موضوع ربا و نهي و انکار شديد آن، يعني 

آيات 275 به بعد سوره بقره، آمده است. 
آيه 276 سوره بقره: يًمْحَقُ الله الرّبوا و يرْبي الصَدقاتِ 
وُّالله لا يحِبُّ کُلَّ کَفّارِ اثَيم )خداوند بي برکت نموده ربا را، و 
نمو و زيادتي داده صدقات و نظير آن را. خداوند دوست ندارد 

مردم سخت بي ايمان گنه پيشه را.( 
آيه 278 و 279 سوره بقره: يا ايهَا الَّذينَ آمَنوُا اتَّقُوَالله وَ 
ذَرُو مابقَِي مِنَ الَّربوا انِْ کُنْتُم مؤمِنينَ، فَانِ لمَْ تَفْعَلوا فَاذَنوُا 
بحَِرْبٍ مِنْ الًله وَ رسوُلهِ )آيه خطاب به کساني است که به حق 
و حقيقت گرويده اند و تقوا و پرهيزکاري پيشه خود نموده اند. 
مي فرمايد آنچه از ربا گرفته ايد، به صاحبش واگذاريد، اگر 
از روي حقيقت و واقعيت ايمان آورده ايد، به مؤمنان تذکر 
مي دهد که در ربا به گمان شما نفع وجود دارد و مال شما 
زياد مي شود، در حاليکه  خيال و گمان فاسدي است، بلکه 
به عکس ربا جز ضرر و زيان و سياهروزي چيز ديگري در 

برندارد. اي مؤمنان! اگر فرمان خدا را عمل نکنيد و باقيمانده 
ربا را به صاحبش رد نکنيد، بدانيد که شما در مقام جنگ با خدا 
و رسول خدا )ص( مي باشيد، و اگر از اين عمل شنيع توبه کنيد 
و آن زيادتي را که ظالمانه و بلاعوض گرفته ايد، به صاحبش 
رد کنيد، اصل مال براي شما حلال است که بگيريد، نه ظلم و 

تعدي کنيد و علاوه بر حق خود طلبکار باشيد.( 
بنابراين، همانطور که قرآن با رباخواري و احتکار کردن و بخل، 
سخت مبارزه کرده، براي امور تجاري و اقتصادي نيز مقررات دقيقي 
را بيان داشته است تا هر چه بيشتر سرمايه ها، رشد طبيعي خود را 

بنمايند و هيچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعي پيش نيايد. 
نتيجه اين مي شود که ساماندهي يك اقتصاد بدون ربا در 
بخش پولي صرف، تنها از طريق قرض و تنزيل ميسر است و 
قرض عليرغم حل بخشي از مسايل، به جهت محدوديت هايي 
که دارد، به تنهايي قادر به پاسخگويي به تمام مسايل، به 
خصوص در ايجاد و تنظيم بخش پولي نيست و اين تنزيل 

است که مي تواند چنين نقشي را ايفا کند. 

کنوني  نظام  در  نرخ سود  تعیین  ساختار 
بانكداري بدون ربا 

در حال حاضر، براساس ماده 3 آيين نامه فصل چهارم قانون 
عمليات بانکي بدون ربا، بانك مرکزي با تصويب شوراي پول و 
اعتبار اقدام به تعيين حداقل نرخ سود )بازده( احتمالي براي انتخاب 
طرح هاي سرمايه گذاري و يا مشارکت و همچنين تعيين حداقل 
و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي 
براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانکي مي نمايد. همچنين 
براساس بند 7 ماده 3، بانك مرکزي حداکثر ميزان حق الوکاله 
بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري را تعيين مي نمايد. براين 
علي الحساب  سود  نرخ  دوره  هر  در  مرکزي  بانك  اساس، 
سرمايه گذاري براي سپرده هاي کوتاه مدت )يکساله، دوساله، 
سه ساله، چهار ساله، پنج ساله( را تعيين مي نمايد و در کنار 
اين امر، نرخ سود مورد انتظار تسهيلات در بخش هاي صنعت 
و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزي، بازرگاني، خدمات و 

صادرات را هم با نظر شوراي پول و اعتبار تعيين مي کند.  
جدول شماره يك، نشانگر سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
کوتاه مدت و بلندمدت پنج ساله و مقايسه آنها با نرخ تورم طي 

تجربه بانك هاي بدون 
ربا نشان مي دهد 

كه با حداكثر پنج یا 
شش نوع قرارداد  هم 

مي توان تمام نيازهاي 
مشتریان را جواب داد. 
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سال هاي 1369 تا 1382 است. 
همانطور که در جدول شماره يك ملاحظه مي شود، نرخ 
تورم به جز در سال هاي 1379 و 1380 همواره بيش از نرخ 
سود سپرده هاي سرمايه گذاري يکساله بوده و به اين ترتيب، 
سپرده گذاران عملًا در نتيجه سپرده گذاري نزد بانك ها، متضرر 

شده  اند و قدرت خريد سپرده هاي خود را از دست داده   اند. 
ظاهراً نرخ هاي سود براساس رابطه زير تعيين گرديده 

است: 
نرخ سود = نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات – 

)کارمزد + هزينه هاي ريسك+ سود بانك( 
توضيح اينکه فرض بر اين است که در بانکداري بدون ربا، 
رابطه فوق بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات پس از 
تعيين سود قطعي بانك برقرار مي باشد. لذا بر اين اساس، نرخ هاي 
سود سپرده ها براساس شاخص هاي مرتبط که مهم ترين آنها تورم 
است، تعيين مي شود. سپس با محاسبه متوسط موزون هزينه 
سود پرداختي بانك ها روي سپرده ها و علاوه نمودن  هزينه هاي 
عملياتي و کارمزد بانك ، متوسط نرخ تسهيلات و در نهايت انواع 
نرخ هاي تسهيلات و نرخ هاي سود در هر بخش از اقتصاد را بدست 
مي آورند، اما به نظر مي رسد که تحقق سود تسهيلات اعطايي 
شکل پيچيده تري دارد. از رابطه مربوط به تعيين نرخ سود سپرده ها 
مي توان نتيجه گرفت: نرخ کارمزد و سود+ نرخ ريسك+ نرخ سود 

سپرده= نرخ سود مورد انتظار تسهيلات.
از  ريسك  نرخ  محاسبه  فوق  گانه  عوامل سه  بين  در 
بازپرداخت  عدم  ريسك  است.  برخوردار  خاصي  پيچيدگي 
تسهيلات اعطايي، با توجه به نوع تسهيلات مورد مصرف، 
نوع صنعت و اثر متغيرهاي اقتصادي برچشم انداز آتي صنعت 

مورد نظر، شخصيت و ظرفيت استفاده کننده از تسهيلات، نوع 
وثايق مأخوذه، مدت استفاده از تسهيلات و زمان پرداخت، 
بازپرداخت تسهيلات و ساير عوامل  روند گذشته وضعيت 
مؤثر، ممکن است بسيار پايين و در حد صفر تلقي شود و يا 
بسيار بالا برآورد شود، به نحوي که تسهيلات مورد نظر جزو 
مطالبات غيرقابل وصول و سوخت شده طبقه بندي گردد. در 
اين صورت، اثر نرخ ريسك به عنوان يکي از عوامل تعيين نرخ 
سود مورد انتظار تسهيلات تعيين کننده است. به اين ترتيب، 
تحقق نرخ سود مورد انتظار بانك ها مستلزم آن است که تعيين 
نرخ سود مبتني بر ريسك باشد و هنگام اعطاي تسهيلات در 

هرمورد نرخ  سود متناسب با نرخ ريسك تعيين گردد. 
همانطور که بيان گرديد، در کشور ما نرخ سود سپرده هاي 
بانکي و هم چنين سود تسهيلات اعطايي توسط شوراي پول 
و اعتبار تعيين و از طريق بانك مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ 
و بر اجراي آن نظارت مي شود. نرخ هاي اعلام شده عملًا 
غيرقابل انعطاف است و بانك ها موظف به مراعات آن هستند. 
اعمال سياست هاي پولي و نحوه نظارت بر عمليات سيستم 
بانکي کشورمان به گونه اي است که پوشش ريسك از طريق 

تغييرات نرخ سود عملي نيست. 
کلان  اهداف  تحقق  جهت  در  اعتبار  و  پول  شوراي 
اقتصادي، نرخ سود تسهيلات بانکي را به نسبتي که حمايت از 
فعاليت هاي هر يك از بخش هاي مختلف اقتصادي )صنعت 
و معدن، مسکن و ساختمان، صادرات، بازرگاني و خدمات( 
ايجاب مي کند، تعيين مي نمايد.  نرخ سود تسهيلات اعطايي 
بخش صنعت و معدن در سال هاي 1372 تا 1382 به شرح 
جدول شماره دو به سيستم بانکي کشور ابلاغ شده و مورد 

سال
نرخ سود 

پرداختي کوتاه 
مدت)کمتر از 

شش ماه(

نرخ سود 
پرداختي 
يكساله

نرخ سود 
پرداختي 
پنج ساله

نرخ تورم 
سالانه

نرخ سود 
واقعي 

سپرده هاي 
کوتاه مدت

نرخ سود 
واقعي يكساله

نرخ سود 
واقعي 

سپرده هاي 
بلندمدت

1372811/51622/9-14/9-11/4-6/9

1373811/51635/1-27/2-23/4-9/1

137481418/549/4-41/4-35/4-20/9

137581418/523/2-15/2-9/2-4/7

137681418/517/3-9-3/31/2

137781418/520-12-6-1/5

137881418/520/4-12/4-6/4-1/9

137981418/512/6-4/61/45/9

13807131711/4-4/41/66

13817131715/8-8/8-2/81/2

13827131715/6-8/6-2/61/4

جدول شماره يك 
نرخ هاي سود اسمي و واقعي در دوره 1372-1382

تا زماني كه حكم 
ربوي بودن مناسبات 
استقراضي برارزش 

صوري یا اسمي 
پول استوار است، 

تغيير ساختار نظام 
بانكي، تنها مشكلات 
روبنایي این نظام را 
رفع و رجوع مي كند.
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عمل قرار گرفته است. 
تعيين نرخ سود تسهيلات براساس  بخش هاي مختلف 
اقتصادي و محدود کردن نوسانات نرخ سود به نرخ قطعي 
تعيين شده از طرف شوراي پول و اعتبار، اين امکان را که 
ريسك پذيرفته شده از طريق نوسانات نرخ سود پوشش داده 

شود، تا حدود زيادي از بانك ها سلب نموده است. 
صرفنظر از تحقيقاتي که در دانشکده هاي مالي- اداري 
دانشگاه هاي کشور به طور اعم و در مؤسسه عالي آموزش 
بانکداري ايران به طور اخص در خصوص ارزيابي ريسك عدم 
بازپرداخت انواع تسهيلات به صورت پراکنده صورت گرفته، 
سيستم بانکي کشور اين موضوع را به طور جدي و به صورت 
عملي مورد توجه قرار نداده است. نظر به ساختار اقتصادي 
کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادي را پشت سر 
مي گذارد و زيرساخت هاي اقتصادي در حال شکل گيري و 
تکميل هستند، بخش توليد در بسياري از زمينه ها کماکان 
از بازده مطلوبي برخوردار نيست و سرمايه گذاري در بخش 
بازرگاني و خدمات، از ريسك کمتر و بازدهي بيشتري برخوردار 
است، مضافاً اينکه دوره بازيافت سرمايه در بخش هاي توليدي 
به مراتب طولاني تر از بخش خدمات و بازرگاني است و  اين 
موضوع، به ويژه در شرايط عدم ثبات اقتصادي حايز اهميت 
است، چرا که سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بخش هاي 

زودبازده تمايل بيشتري نشان مي دهند. 
نگاهي به تسهيلات اعطايي سيستم بانکي در سال هاي 
گذشته نيز مؤيد آن است که تسهيلات اعطايي دربخش هاي 
خدمات و بازرگاني به نسبت کل تسهيلات اعطايي با مطالبات 
سوخت شده کمتري مواجه شده است. به عبارت ديگر، ميزان 
اعطايي  تسهيلات  در  معوق  و  گذشته  سررسيد  مطالبات 
به بخش خدمات و بازرگاني، نسبت به ساير  بخش هاي 
اقتصادي )به جز بخش مسکن که از وضعيت خاص برخوردار 
است( کمتر بوده است. به اين ترتيب، عليرغم اينکه اعطاي 
تسهيلات در بخش است خدمات و بازرگاني مي بايست به 
علت پذيرش ريسك کمتر با سود مورد انتظار کمتري همراه 
اين بخش  به  مربوط  تسهيلات  نرخ سود  بيشترين  باشد، 
است)22 تا 25درصد(. سرمايه گذاري در بخش صنعت ومعدن 
وکشاورزي به دلايل عنوان شده در بالا با ريسك بيشتري 
مواجهند. آمار مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها نيز 
نشان مي دهد که ريسك عدم بازپرداخت  تسهيلات اعطايي 

در اين بخش ها بيشتر از بخش خدمات  و بازرگاني است، اما با 
وجود اين، نرخ سود تسهيلات اعطايي  مربوط به آنها در سطح 

13 تا 17 درصد تعيين گرديده است. 
اين تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعيت اقتصادي 
کشور و لزوم حمايت از بخش توليد به عنوان جزيي از برنامه 
کلان اقتصادي لحاظ گرديده که جهت گذر موفقيت آميز از 
دوران توسعه اقتصادي ضروري به نظر مي رسد، لکن اعمال 
سياست هاي اقتصادي از طريق محدوديت نوسانات نرخ سودو 
به تبع آن، عدم تناسب با سود مورد انتظار، سيستم بانکي را 
با مشکلاتي مواجه مي سازد. به نظر مي رسد که تأمين بودجه 
از محل درآمد عمومي به منظور جبران مابه التفاوت مربوط به 
تفاوت سود مورد انتظار با سود تعيين شده، راهکار مناسبي در 

اين زمينه باشد. 
به اين ترتيب، پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات در بعضي 
باعث  به سود سپرده ها که  اقتصادي نسبت  از بخش هاي 
تصميم گيري هاي غلط فعالان اقتصادي مي شود، از اهميت 
خاصي برخوردار است. براي مثال، در حال حاضر، نرخ سود 
تسهيلات در بخش کشاورزي و نرخ سود سپرده هاي بلندمدت 

پنج ساله به شرح زير است: 
- نرخ سود تسهيلات در بخش کشاورزي: 13/5 درصد

- نرخ سود سپرده بلندمدت پنج ساله: 17 درصد 
اين امر باعث مي شود که هر کسي تا حداکثر ممکن 
با  باشد و  از تسهيلات بخش کشاورزي  استفاده  به دنبال 
سپرده گذاري همان تسهيلات، از چهاردرصد مازاد مربوطه 

منتفع شود. 
در نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار دامنه تغييرات 
نرخ سود در يك بخش اقتصادي مختصر و در سال هاي اخير 
از يك درصد تا سه درصد  بوده است. در ديدگاه حاکم بر تعيين 
دامنه ياد شده، به لزوم حمايت از نوع فعاليت مرتبط باتسهيلات 
اعطايي توجه شده و مدت استفاده از تسهيلات کماکان در 
تعيين نرخ سود بي اثر مانده و يا اثر معکوس داشته است. نرخ 
سود در مورد اعطاي تسهيلات جهت اجراي طرح هاي توليدي 
در بخش هاي صنعت و معدن وکشاورزي که قاعدتاً بلندمدت 
هستند، معادل حداقل نرخ سود در آن بخش منظور شده، در 
حاليکه نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش در بخش هاي 
مذکور که به صورت کوتاه مدت است، معادل حداکثر نرخ سود 

در آن بخش، در مدنظر قرار گرفته است. 

جدول شماره دو 
نرخ سود تسهیلات اعطايي سال هاي 1372 تا 1382

بخش 
اقتصادي

سال  هاي 
1372 تا 

1374

سال هاي 
1375 تا 

1377

سال هاي 
1378 تا 

1379

سال 1382سال 1381سال 1380

15 تا 1617 تا 1718 تا 1719 تا 19 16 تا 19صنعت و معدن 

نرخ هاي سود )درصد در سال( 
بخش

 اقتصادي

ميزان مطالبات 
سررسيد گذشته 
و معوق در مورد 

تسهيلات اعطایي 
به بخش خدمات و 
بازرگاني، نسبت 

به سایر بخش هاي 
اقتصادي كمتر است. 
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تعيين نرخ سود به ترتيب فوق، منجر به اين شده که نرخ 
سود تسهيلات کوتاه مدت بيشتر از نرخ سود تسهيلات بلندمدت 
گردد، در حاليکه دوره بازيافت بيشتر، عملاً ريسك بيشتري را 
دربردارد و سود مورد انتظار بيشتري را مي  طلبد و تسهيلات 
کوتاه مدت با دوره بازيافت کمتر مي بايست با نرخ سود کمتري 
همراه باشد، همچنان که نرخ سود بين بانکي بازارهاي پولي دنيا 

مانند Libor نيز از چنين قاعده اي پيروي مي کند.
نگاهي به بازار غيررسمي پول، عدم تناسب نرخ سود 
تسهيلات بانك ها با نرخ سود مورد انتظار بازار را ملموس تر 
عليرغم  ايران،  سرمايه  و  پول  غيررسمي  بازار  مي سازد. 
گستردگي اش، از انسجام خاصي برخوردار نيست و نرخ سود 

بازار غيررسمي با دامنه تغييرات فاحشي همراه است. 
با توجه به فرصت هاي مختلف سرمايه گذاري، به ويژه در 
بخش بازرگاني، عرضه کنندگان پول، سود مورد انتظار خود را 
با فرصت ياد شده مقايسه مي کنند و ضمن ارزيابي ريسك 
مربوطه، با لحاظ کردن ميزان ريسك پذيري خود، سودهاي 
مورد  انتظار متفاوتي را مطالبه مي نمايند. با وجود اين، کمترين 
ريسك در بازار غيررسمي مربوط به نرخ سودي است که 
بنگاه هاي معاملات املاك و مستغلات براي مبالغ رهن و 
اجاره در مدنظر قرار مي دهند و در معاملات اعمال مي نمايند. 
نرخ مذکور دردهه اخير ماهانه به ازاي هر ده ميليون ريال 
250000 ريال تا 300000 ريال بوده است که معادل نرخ 
سود مورد انتظار 30 تا 36درصد در سال مي گردد. نرخ سود 
مذکور در همه سال ها از بيشترين نرخ سود تسهيلات بانکي 

)25درصد در سال( نيز حداقل پنج درصد بيشتر بوده است. 
به اين ترتيب، تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانکي 
که با بيشترين سود مورد انتظار همراه بوده، از ارزان ترين منابع 
مالي بازار غيررسمي نيز پنج درصد در سال ارزان تر بوده است. 
صفوف طولاني متقاضيان تسهيلات بانکي، به ويژه جهت 
استفاده از تسهيلات در بخش هاي صنعت و معدن، کشاورزي 

و مسکن و ساختمان، معلول تفاوت نرخ مذکور است. 
به  با توجه  از مدتي قبل،  يادآوري  است که  به  لازم 
شاخص هاي مختلف اقتصادي، نقطه نظرات گسترده اي در 
ارتباط با مسير تغيير نرخ سود مطرح گرديده است که آنها را 
مي توان در دو گروه عمده نظريات طرفداران افزايش نرخ سود 

و نظريات طرفداران کاهش نرخ سود تقسيم بندي نمود. 
نقطه نظرات طرفداران افزايش نرخ سود: پايه و اساس 
تفکر اين گروه بر اين اصل استوار است که در کشورهاي در 
حال توسعه، از جمله در ايران، محدوديت اصلي در "کمبود 
منابع مالي" و نه در "هزينه مالي" مي باشد، لذا با افزايش 
نرخ سود، ميزان سپرده گذاري افزايش می يابد و اين امر در 
نهايت با افزايش ميزان سپرده، باعث افزايش سرمايه گذاري 
و رشد مي گردد. بالارفتن نرخ سود سپرده ها موجب کاهش 
تورم مي گردد، از طرف ديگر، نرخ سود مي بايستي همواره از 
نرخ تورم بالاتر باشد، در غير اينصورت، اين امر موجب از دست 
رفتن بخشي از دارايي و قدرت خريد سپرده گذاران مي شود. با 
توجه به اين امر که کشورهاي در حال توسعه با مشکل اشتغال 
مواجه هستند، افزايش نرخ سود سپرده ها باعث مي شود تا 

از تکنولوژي هاي کاربر  سرمايه گذاري ها به سمت استفاده 
سوق داده شود تا تکنولوژي هاي سرمايه بر. 

گروه  اين  سود:  نرخ  کاهش  طرفداران  نظرات  نقطه 
معتقدند که بالا بودن نرخ سود سپرده موجب مي شود که مردم 
منابع خود را در فعاليت هاي اقتصادي به کار نگيرند و آن را به 
صورت سپرده بانکي با سود خوب و مطمئن و بدون ريسك 
و ماليات درآورند.  پس بالا بودن نرخ سود، موجب افزايش 
هزينه تمام شده سرمايه گذاري و توليد کالا و خدمات مي شود 
و افزايش قيمت تمام شده کالاها، موجب کاهش قدرت رقابت 

محصولات توليدي مي گردد. 
هر  نظرات  نقطه  گرديد،  بيان  نيز  قبلًا  که  همانطور 
آنچه  ولي  است،  برخوردار  استدلالي  پشتوانه  از  گروه،  دو 
ايران  درکشور  مناسب  راه حل  با  ارتباط  در  تصميم گيري 
اقتصادي  مناسب  زيرساخت هاي  نبود  مي نمايد،  رامشکل 
است. به عنوان مثال، درصورت کاهش سود، بيشتر سپرده ها 
با توجه به ساختار اقتصادکشور به سمت فعاليت هاي بازرگاني 
و زودبازده حرکت خواهند کرد و نه سرمايه گذاري در صنعت و 
بخش هاي توليدي. در اين حالت، به شدت منابع نظام بانکي 
کاهش پيدا مي کند و با منابع اندك تك تك سپرده گذاران نيز 
نمي توان پروژه هاي بزرگ را اجرا کرد. از طرف ديگر، اگر نرخ 
در حدي باشد که براي تسهيلات تقاضايي وجود نداشته باشد، 
در آن صورت، بانك ها ناگزير براي رسيدن به نقطه تعادل، نرخ 
را پايين مي آورند. بهترين شرايط، نقطه تعادلي است، يعني 
شرايطي که بانك ها حداکثر منابعي را که مي توانند تسهيلات 
بدهند، سپرده جمع آوري نمايند. در اين حالت، نرخ به صورت 

خود به خود مشخص مي شود. 

شرط لازم براي 
اجراي بانكداري 

بدون ربا، تلاش در 
جهت كنترل و حفظ 

ارزش پول است. 
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بانكداري  نظام  در  سود  نرخ  آزادسازي 
بدون ربا 

در اين روش، بانك ها به جاي بانك مرکزي اقدام به 
مي نمايند.  تسهيلات  بخش  در  بانك  هزينه هاي  محاسبه 
براي اين منظور، بانك ها مي بايستي اقدام به ايجاد نظام هاي 
رتبه بندي و اندازه گيري ريسك اعتباري مشتريان بنمايند و 
بعد از محاسبه ريسك اعتباري مشتري و باتوجه به مدت 
زمان تسهيلات )کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت( اقدام به 

محاسبه هزينه بانك در اعطاي تسهيلات نمايند. 
شايان ذکر است که بانك ها در زمينه محاسبه ريسك 
اعتباري مشتريان، در حال حاضر با فقر علمي و تجربي مواجه 
مي باشند و اين در حالي است که مقررات کنوانسيون بال 2 
ايجاد نظام هاي سنجش ريسك در بانك ها را بيش از پيش  

اجتناب ناپذير نموده است. 
براي اندازه گيري ريسك اعتباري مشتريان هم در حال 

حاضر دو روش وجود دارد: 
الف( مدل هاي رياضي که استفاده از آنها نياز به کارشناسان 
خبره و با تجربه دارد که در حال حاضر، بانك ها با مشکلات 

عديده اي در اين زمينه روبه رو هستند. 
روش،  اين  در  آماري.  توصيفي-  روش هاي  ب( 
اهميت،  براساس  غيرمالي  و  مالي  مختلف  شاخص هاي 
درجه بندي مي شوند و به آنها وزني )براساس اهميت آنها( داده 
مي شود. سپس براساس مجموع وزن ها، ميزان ريسك هر 
يك از مشتريان محاسبه مي گردد. براي استفاده از روش هاي 

فوق، بانك هاي کشور تاکنون اقدام مؤثري انجام نداده اند. 
زمان نيز يکي ديگر از عوامل محاسبه حداقل هزينه بانك ها 
بدون توجه به عقود مورد استفاده است. هر چه زمان پرداخت 
تسهيلات بلندتر باشد، بانك با ريسك نقدينگي بالاتري مواجه 
است. لذا بايستي هزينه بالاتري را از مشتري طلب نمايد. براي 
مثال، ساختار زماني نرخ بهره  در بسياري از موارد ساختاري 
صعودي است، به اين معني که درهر زمان اگر به نرخ بهره 
تعهدات مالي برحسب مدت هاي مختلف از شبانه تا چند ساله 

نگاه کنيم،  صعودي بودن اين نرخ ها قابل توجه است. 
در نهايت براساس نرخ سود تسهيلات محاسبه شده، نرخ 
سود سپرده به شرح زير قابل محاسبه خواهد بود: کارمزد و 

هزينه بانك- نرخ سود  تسهيلات= نرخ سود سپرده. 
قابل ذکر است که با توجه به اينکه نرخ سودتسهيلات 
براساس ريسك اعتباري مشتريان محاسبه مي گردد، در اين حال، 
ممکن است نرخ سود  سپرده ها در بانك هاي مختلف، متفاوت 

باشد، که اين امر باعث افزايش رقابت بين بانك ها مي شود. 

بسترهاي موردنیاز جهت آزادسازي نرخ 
سود 

طبيعتاً آزادسازي نرخ سود بايستي با توجه به مباحث 
گسترده تر، از جمله توسعه سيستم مالي و مباحث مربوط به 
سياست هاي کلان اقتصادي صورت گيرد. به عبارت ديگر، 
نکته قابل توجه اين است که آزادسازي نرخ سود در صورت 
بي ثباتي سطح عمومي قيمت ها و وضعيت اقتصادي نامطلوب 

)نرخ تورم بالا، رشد اقتصادي کند، نرخ بيکاري بالا( و در 
بانکي قوي در کشور،  نظارتي  فقدان سيستم هاي  صورت 
باعث فزوني نرخ هاي سود حقيقي از بازدهي نهايي سرمايه 
خواهد شد، و اين امر در نهايت به انباشتگي مطالبات معوق 

انجاميده و مجدداً مداخله دولت را طلب مي نمايد. 
با توجه به مطالب عنوان شده در مورد نرخ سود مي توان 

گفت: 
1( نرخ سود مورد انتظار تابعي از تورم، ريسك و حداقل 

سود مورد انتظار است. 
2( نرخ سودتسهيلات اعطايي و نرخ سود سپرده ها در 

کشور ما، تابع عوامل مؤثر بر نرخ سود مورد انتظار  نيست. 
3( اعمال سياست هاي پولي و نظارت بر عمليات سيستم 
بانکي در کشور ما، به گونه اي است که پوشش ريسك و نرخ 

تورم از طريق تغييرات نرخ سود امکان پذير نمي باشد. 
به منظور افزايش کارايي بانك ها و ايجاد رقابت سالم 
ضروري است که آزادسازي نرخ سود-  اعم از نرخ سود سپرده ها 
و نرخ سود تسهيلات بانکي- در کليه بخش هاي اقتصادي به 

تدريج جايگزين اعمال نرخ هاي از پيش تعيين شده گردد. 

الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران 
در  بانکي  اصلي  فعاليت هاي  به طور خلاصه مي توان 
الگوي فعلي بانکداري ايران را در سه بخش تجهيز منابع 
پولي، تخصيص منابع پولي و خدمات بانکي به شرح زير جاي 
داد، با يادآوري اين نکته که براي دور نشدن از موضوع اصلي، 
از بررسي بخش خدمات بانکي در اينجا صرف نظر شده است. 
الف( بخش تجهیز منابع پولي: مطابق موادسه تا شش 
قانون عمليات بانکي بدون ربا، سه نوع سپرده براي بانك ها 

تعريف شده است: 
1( سپرده قرض الحسنه جاري: اين سپرده براساس قرارداد 
قرض بدون بهره بوده و سپرده گذار حق دارد عندالمطالبه منبع 
خودش را به وسيله  چك شخصاً يا توسط ديگري برداشت 
کند. به اين نوع سپرده، سودي پرداخت نمي شود و در مقابل، 

سپرده گذار از خدمات رايگان حساب جاري استفاده مي کند. 

بازار غيررسمي 
پول و سرمایه در 

ایران ، عليرغم 
گستردگي اش، 
از انسجام لازم 

برخوردار نيست 
و نرخ سودبازار 

غيررسمي با دامنه 
تغييرات فاحشي 

همراه است. 
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نيز  سپرده  اين  پس انداز:  قرض الحسنه  سپرده   )2
براساس قرارداد بدون بهره بوده و سپرده گذار حق دارد در 
مواقع نياز به بانك مراجعه و منابع خود را برداشت کند. به 
اين نوع سپرده ها هم سودي پرداخت نمي شود و براي تشويق 
سپرده گذاران اعلام مي شود که مانده موجودي آنان در امور 
خير و قرض الحسنه صرف مي شود و آنان در پاداش معنوي آن 
شريك مي شوند. افزون بر اين، به صورت قرعه کشي به برخي 

از سپرده گذاران نيز جوايز نقدي پرداخت مي شود. 
3( سپرده  سرمايه گذاري: اين نوع سپرده ها که به دو نوع 
کوتاه مدت سه تا نه ماهه و بلندمدت يك تا پنج ساله تقسيم 
مي شوند، براساس قرارداد وکالت عام هستند. در اين حالت، 
بانك به عنوان وکيل وجوه نقدي سپرده گذاران را دريافت 
مي کند و در معاملات سودآور به کار مي گيرد و در پايان سال 
مالي، سود حاصل از آن معاملات را پس از کسر حق الوکاله به 

سپرده گذاران مي پردازد. 
ب( بخش تخصیص منابع پولي: مطابق مواد هفت تا 
17 قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانك ها مي توانند منابع 
حاصل از انواع سپرده ها را پس از کسر سپرده قانوني و ذخيره 

احتمالي)نقدينگي( به شيوه هاي زير تخصيص دهند: 
1( اعطاي قرض الحسنه:  در اين شيوه، بانك  ها منابع موثر  
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز را به صورت قرض الحسنه 
در امور خيرخواهانه چون ازدواج، تحصيل، درمان و اشتغال به 
کار مي گيرند. اين وام ها بدون بهره اند و از گيرنده تسهيلات 

درصد ناچيزي به عنوان کارمزد بانك دريافت مي شود. 
2( قراردادهاي مبادله اي:  در اين شيوه، بانك با استفاده از 
منابع سپرده گذاري و ساير منابع بانك، با متقاضيان تسهيلات 
وارد قراردادهاي مبادله اي چون فروش اقساطي، اجاره به شرط 
تمليك، سلف، و غيره مي شود. اين قراردادها، مالکيت تمليکي 
داشته و براساس نرخ هاي سود معين به متقاضيان، تسهيلات 

بانکي داده مي شود. 
3( قراردادهاي مشارکتي:  در اين شيوه، بانك با استفاده 
از منابع سپرده هاي سرمايه گذاري و ساير منابع بانك، کل 
يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعالان اقتصادي را از طريق 

قراردادهاي مشارکتي چون مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، 
مضاربه، مزارعه و مساقات تأمين مي کند و با آنان در سود حاصل 
از فعاليت اقتصادي شريك مي شود. اين قراردادها ماهيت اذني 
داشته و بانك در مقابل سهمي از سود به متقاضيان تسهيلات، 

اذن تصرف در سرمايه و استفاده از آن را مي دهد. 
4( سرمايه گذاري مستقیم: در اين شيوه، بانك بخشي 
اقتصادي چون ساخت  فعاليت هاي مستقيم  را در  از منابع 
سدها، فرودگاه ها، بزرگراه ها، تونل ها و ساير پروژه هاي بزرگ 
و  افزوده طرح ها  ارزش  و  مي کند  سرمايه گذاري  زيربنايي 
پروژه ها را به عنوان سودبانك و سپرده گذاران لحاظ مي کند. 

فعلي  الگوي  نارسايي هاي  و  مشكلات 
بانكداري بدون رباي ايران 

تجربه 27ساله الگوي فعلي بانکداري بدون رباي ايران 
نشان مي دهد که اين الگو گرچه توانسته است خلأ حاصل 
از حذف ربا را تا حدودي پرکند، لکن در عمل با مشکلات و 

نارسايي هايي مواجه است که مهمترين آنها عبارتند از : 
1( تعدد و تنوع عقود:  به کارگيري 12 نوع قرارداد، با 
معين،  سود  با  مبادله اي  غيرانتفاعي،  متفاوت  ماهيت هاي 
با سود متغير و سرمايه گذاري مستقيم، موجب  مشارکتي 
بانك ها،  آموزش کارکنان  و مشتريان  فرايند  مي شود که 
پيچيده و طولاني و پرهزينه شود، اين در حالي است که تجربه 
بانك هاي بدون ربا نشان مي دهد که با حداکثر پنج يا شش نوع 

قرارداد هم مي توان تمام نيازهاي مشتريان را جواب داد. 
2( صوري شدن معاملات: گرچه صوري شدن معاملات 
در بانك هاي بدون ربا علل و عوامل مختلف دارد، لکن يکي از 
عوامل مهم آن آموزش ناکافي کارگزاران بانك و عدم تفهيم 
مناسب مشتريان است، تعدد بيش از حد عقود و پيچيده و 
پرهزينه شدن فرايند آموزش موجب مي شود که کارگزاران 
بانك اطلاعات کافي و لازم پيرامون کاربرد صحيح عقود 
نداشته باشند و در نتيجه، نتوانند مشتري را متناسب با نياز 
واقعي راهنمايي و تفهيم  کنند و اين وضع باعث مي شود که 

خيلي از قراردادها صوري و غيرواقعي شوند. 
3( عدم تناسب برخي از عقود با ماهیت بانك ها: الگوي 
فعلي بانکداري بدون رباي ايران فرقي بين بانك هاي تجاري 
که به طور معمول در فعاليت هاي کوتاه مدت تا ميان مدت 
فعاليت مي کنند، با بانك هاي تخصصي سرمايه گذاري که به 
طور معمول در فعاليت هاي ميان مدت تا بلندمدت فعاليت 
مي کنند، نگذاشته است وتمام عقود براي تمام بانك ها- اعم 

از تجاري و تخصصي – قابليت اجرا دارند. 
4( هزينه بالاي اجراي صحیح برخي از عقود در بانك ها: 
عقودمشارکتي، به ويژه مشارکت مدني و مضاربه، همينطور 
سرمايه گذاري مستقيم، احتياج به ساختار و نيروي انساني 
مناسب دارند تا بانك با مطالعه دقيق طرح ها از توجيه اقتصادي 
آنها مطلع شود و در مراحل اجرا و بهره برداري نيز با نظارت و 
کنترل مؤثرتر توسط کارشناسان شايسته، بتواند از حقوق بانك 
و سپرده گذاران دفاع کند. اين در حالي است که بانك هاي 
اقتصادي فعاليت مي کنند،  تجاري که در همه بخش هاي 

گر چه صوري شدن 
معاملات در بانك هاي 

بدون ربا، علل و 
عوامل مختلف دارد، 
ليكن یكي از عوامل 

مهم آن، آموزش 
ناكافي كارگزاران 
بانك و عدم تفهيم 
مناسب مشتریان 

است. 
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ساختار و نيروي انساني متخصص و مناسب براي اين کار 
را ندارند و اگر بخواهند در مرحله هاي مختلف فعاليت کنند، 
هزينه عملياتي شان به شدت بالا مي رود. اين در حالي است که 
مطالعه تجربه بانك هاي تجاري بدون ربا نشان مي دهد که 
اين بانك ها مي توانند با تمرکز بر روي عقود مبادله اي ، همه 

نيازهاي مورد انتظار از بانك  تجاري را پاسخ مناسب دهند. 
5( عدم انطباق ماهیت سپرده ها بااهداف و سلیقه هاي 
سپرده گذاران: يك نظام بانکي جامع بايد با طراحي انواع 
سپرده ها، توان جذب وجوه مازاد همه سپرده گذاران راداشته 
باشد. مطالعه اهداف، انگيزه ها و روحيات سپرده گذاران در 
جوامع اسلامي نشان مي دهد که حداقل با انواع سپرده گذاران 

زير مواجه هستيم: 
الف( کساني که براي استفاده از خدمات حساب جاري 

اقدام به سپرده گذاري مي کنند. 
اعطاي  ثواب  در  مشارکت  براي  که  کساني  ب( 

قرض الحسنه اقدام به سپرده گذاري مي کنند. 
پ( کساني که به قصد پس انداز سپرده گذاري مي کنند و 

در عين حال، مي خواهند سودي هم دريافت کنند. 
ت( کساني که براي کسب سود معين و ثابت سپرده گذاري 

مي کنند. 
بالاتر  انتظاري  به سود  رسيدن  براي  که  ث( کساني 

سپرده گذاري مي کنند و آماده پذيرش ريسك هم هستند. 
الگوي فعلي بانکداري بدون ربا، تنها براي گروه هاي اول 
و دوم و تا حدودي براي گروه آخر جواب مناسب دارد، ولي 
نسبت به گروه سوم و چهارم، روشي رامعرفي نمي کند. اين 
در حالي است که در الگوي جديد نشان داده مي شود که با 
استفاده از معاملات شرعي براي اين دو گروه نيز مي توان 

سپرده مناسب طراحي کرد. 
متقاضیان  مقاصد  با  عقود  از  برخي  تناسب  عدم   )6
مضاربه  و  مدني  مشارکت  قراردادهاي  مطالعه  تسهیلات: 
بانك هاي تجاري نشان مي دهد که در غالب اين موارد، نه 
بانك و نه متقاضي تسهيلات در صدد مشارکت يا مضاربه 
واقعي نيستند. در اکثر اين موارد به ظاهر قرارداد مشارکت 
يا مضاربه منعقد مي گردد، ليکن در عمل هيچ يك از طرفين 

ملتزم به لوازم آن نيستند. 

بانكداري بدون رباي  براي  الگوي جديد 
ايران 

الگوي جديدي که براي بانکداري ايران طراحي شده و در 
تاريخ بيست و هفت آذرماه هشتاد و پنج در همايش چالش هاي 
بانکداري اسلامي به همت وزارت اقتصاد، دانشکده مديريت 
دانشگاه تهران و بانك صادرات ايران معرفي شده، به شرح 

زير است: 
الگوي جديد که در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا 
ارايه شده است، بانك هاي کشور را با منطقي روشن و قابل دفاع 
به سه گروه بانك هاي تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي کند 
و با ارايه چارچوبي منطقي براي بانك هاي تجاري و تخصصي، 

آنها را از ورود به فعاليت هاي زايد و پرهزينه باز مي دارد. 

در اين الگوي جديد، انواع قراردادهاي تسهيلات بانکي به 
تناسب ماهيت بانك هاي تجاري و تخصصي تفکيك مي شوند 
و در نتيجه، اولًا تعداد عقود کاهش مي يابد، ثانياً متناسب با نياز 
واقعي مشتريان و نوع فعاليت بانك، مورد استفاد قرار مي گيرد 
که سهولت آموزش و تسهيل در انعقاد دقيق تر قراردادها را 
به همراه دارد و باعث جلوگيري از اتلاف وقت و سردرگمي 

مشتريان مي شود. 
در اين طرح، فعاليت بانك ها و نوع قراردادها به گونه اي 
تنظيم شده که با اهداف و سليقه هاي مشتريان تناسب داشته 
باشد و بر اين اساس، نظام بانکي هم براي افرادي که دنبال 
قراردادهايي با نرخ هاي مشخص هستند وهم براي آنانکه به 
دنبال سود بالاتر در قبال پذيرش ريسك بيشتر مي باشند، 

راهکارهايي روشني را ارايه داده است. 
در اين الگو، نوع انتخاب قراردادها، تناسب آنها با نوع 
فعاليت بانك ها و تطبيق آنهابا اهداف و سلايق سپرده گذاران 
و گيرندگان تسهيلات، باعث خواهد شد تا قراردادها به صورت 
واقعي اجرا شوند و نظام بانکي از اتهام صوري بودن معاملات 
رهايي يابد. همچنين طبقه بندي قراردادها متناسب با ماهيت 
و توان بانك ها، باعث کاهش هزينه بانکي و در نتيجه، باعث 

کاهش هزينه استفاده از تسهيلات بانکي  مي شود. 
استفاده از اين روش، ضمن شفافيت و سهولت در اجراي 
استانداردهاي  با  بيشتر  هماهنگي  موجب  اسلامي،  عقود 
حسابداري و در نتيجه، انطباق عمليات بانکي کشور با قواعد 

بانکداري متعارف بين المللي مي شود. 
اين الگو براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا طراحي 
شده، قانوني که مصوب  مجلس شوراي اسلامي است و با 
تأکيد فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تنظيم شده و اجراي 
و  دستورالعمل ها  از  برخي   در  بازنگري  نيازمند  صرفاً  آن 

آيين نامه هاي اجرايي خواهد بود. 
در اين طرح، بانك هاي تجاري فقط با عقود مبادله اي چون 
فروش  اقساطي، خريد دين، سلف، اجاره به شرط تمليك و غيره 
فعاليت خواهند کرد و افرادي که ريسك گريز هستند و مايلند 
سپرده هاي خود را با نرخ ثابت به بانك بسپارند، مي توانند در اين 
نوع بانك ها سرمايه گذاري کنند و تسهيلات گيرندگاني هم که به 
تسهيلات کوتاه مدت و سريع نياز دارند، از منابع اين نوع بانك ها 
استفاده خواهند کرد. نوع دوم بانك ها در الگوي ياد شده، بانك هاي 
تخصصي و سرمايه گذاري هستند که به دليل وجودکارشناسان 
خبره در آن ها، نظارت بر طرح ها دقيق تر خواهد بود و امکان استفاده 
از عقود مشارکتي در آن ها وجود دارد. افراد ريسك پذير مي توانند 
با انتظار دريافت سود بيشتر در اين بانك ها سرمايه گذاري کنند. 
نوع سوم بانك در اين الگو، بانك هاي جامع هستند که علاوه 
بر استفاده ازدو نوع عقد مبادله اي و مشارکتي ياد شده، فعاليت 
غيرانتفاعي و قرض الحسنه نيز مي تواند در اين بانك ها صورت 
گيرد و افرادي هم که نيت خير دارند، مي توانند منابع خود را به 

عنوان قرض الحسنه در اين بانك ها نگهداري کنند. 

نتیجه گیري 
اول: تغيير ساختاري که معمولًا مورد نظر است، خيري جز 

با تبدیل بانك از 
یك واسطه مالي و 
مؤسسه پولي به 

شركتي كه بایستي 
با بسياري از كارهاي 

تجاري و تخصصي 
آشنا باشد، دیگر 

بانك  اسلامي تحقق 
نيافته، بلكه به 

جاي آن، یك شركت 
تخصصي داراي فنون 

و مهارت هاي مختلف 
ایجاد گردیده است. 
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تخصصي کردن بانك ها و تقسيم وظايف آنها ندارد که احياناً 
بخشي از نارسايي هاي موجود را رفع خواهد کرد، بدون آنکه به 
مشکل اصلي، يعني دسترسي به مفهوم ربا در شرايط تورمي 
پاسخ داده باشد. هرگاه امر بر اين داير شود که جبران کاهش 
ارزش پولي که به وام داده شده )و يا نزد بانك سپرده گذاري 
شده( عملي ربوي نيست، در آن صورت، مي توان باتکيه بر 
ابزارهاي متعارف و شناخته شده در همه جهان، نظام بانکي 
کشور را از هزار توي مسايلي که بانك ها را به عرصه دادوستد 
کشانده، رهايي بخشيد، عرصه اي که هيچ ابزاري براي شناخت 
صوري يا واقعي بودن معاملات آن وجود ندارد. واسطه گري 
وجوه، وظيفه اصلي نظام بانکي است و دادوستد، عرصه اي 

است که بانك ها فاقد تخصص لازمه آنند. 
دوم: بر هيچ کس پوشيده نيست که قدرت خريد پول و يا 
ارزش واقعي آن، به دليل تورم کاهش پيدا مي کند و درنتيجه، وام 
دهنده )سپرده گذار( به ميزان تورم متضرر مي شود و وام گيرنده 
)به جز در مورد وام هاي مصرفي( به همان مقدار منتفع مي گردد. 
اين اصل بديهي تر از آن است که براي اثبات آن دليل يا برهان 
لازم باشد. از اين رو، چنان چه مسوولان نظام بانکي کشور مايل 
به بهبود مناسبات بانکي بر مبناي اسلامي هستند، بايد ابتدا و 
قبل از هر اقدام ديگري، تعريف خود را از ربا روشن کنند. مراجع 
ديني نيز در صورتي که توسط اقتصاددانان توضيحات لازم داده 
شود، بعيد است که با آن به مخالفت برخيزند. در واقع، پايه حرمت 
ربا در شريعت، ظلمي است که در عمليات ربوي مستتر است. 
به همين استناد مي توان عدم جبران کاهش ارزش سپرده هاي 
مردم و نيز وام هاي پولي را از مصاديق ظلم محسوب داشت و 
جبران آن را نه فقط ربوي تلقي نکرد، بلکه ضروري دانست. در 

وام هاي توليدي که بخش غالب وام ها در اقتصاد مدرن هستند، 
پرداخت مازاد به ميزان تورم موجود در کشور حکم مسلمي دارد، 
چرا که دارايي توليدکننده به طور خود به خود و به ميزان تورم، 
افزايش ارزش پيدا مي کند، افزايش ارزشي که طرف متناظر آن 
را بايد در کاهش ارزش )يا کاهش قدرت خريد( مبلغ وام جستجو 
نمايد. لذا پرداخت مازادي معادل تورم توسط مقرض به مقترض، 

عملًا رد ديني است که اداي آن لازم است. 
سوم: نقطه شروع تلاش براي حذف ربا از نظام بانکي و 
اقتصاد و خاصه شفاف و روان شدن عمليات بانکي، قبول عمومي 
تعريف ربا و عمليات ربوي است. تا زماني که حکم ربوي بودن 
مناسبات استقراضي بر ارزش صوري يا اسمي پول )يعني بدون 
توجه به کاهش ارزش آن به دليل تورم(  استوار است، تغيير 
ساختار نظام بانکي تنها مشکلات روبنايي اين نظام را رفع و 
رجوع مي کند. اجماع متخصصان و کارشناسان مسايل پولي و 
بانکي بر موضوع قيمي بودن پول و اعلام آشکار مخالفت ها بر 
موضوع مثلي بودن پول، راه را براي بازبيني آنچه تاکنون مشهور 
فقها بوده، خواهد گشود. چنانچه مفاهمه اي عمومي منجر به 
صدور يك حکم فقهي گردد که به موجب آن، جبران کاهش 
ارزش پول، ربا تلقي نشود، بانکداري اسلامي در قالب يك نظام 
بانکي ساده و روان قابل اجراست، نظامي که به سپرده گذاران به 
ميزان تورم پاداش مي دهد و از وام خواهان مازادي به ميزان تورم  
طلب مي کند. در چنين نظامي، عمليات بانکي بين المللي و از 
جمله فعاليت شعب خارج از کشور بانك هاي داخلي که کماکان 
خارج از شمول قانوني عمليات بانکي بدون ربا تلقي مي شوند و 
نيز کليه بانك هايي که فقط به حکم مجمع تشخيص مصلحت، 

ضرورت اجرايي پيدا کرده اند، مباني روشني خواهد يافت. 
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